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مظلومیت های 
جریان اصلاح طلب

بی بی ســی ســعی در مصادره اهــداف این 
جنبش داشــت؛ اما نتیجه چه شــد؟ نتیجه آن 
شــد که دخالت بی بی سی بهترین بهانه را برای 
ســال ها و شــاید مدت های طولانی به دســت 
اصولگرایــان داد تا جناح رقیب اصلاح طلب را 
انگلیسی و پشت گرم به حمایت های بی بی سی 
بداننــد. اکنون هــم که فصل انتخابات اســت، 
باز برای بی بی ســی همان آش اســت و همان 
کاســه.اکنون هم بی بی سی در شــیطنتی تازه 
در ادامه شــیطنت های خود ســعی می کند بر 
موجــی که کم وبیش در میــان بعضی از مردم 
مبنی بــر رأی ندادن بــه برخی آقایــان مطرح 
شــده - کــه بخشــی از جااندازی ایــن ایده در 
میــان آنها، شــاید به خاطــر ردصلاحیت ها در 
انتخابات مجلس و نیز احراز نشــدن صلاحیت 
یادگار امام در انتخابــات اخیر مجلس خبرگان 
باشــد- ایجاد شده، ســوار شــود و در ظاهر با 
همراهــی اصلاح طلبان موافق با این شــعار و 
در واقع به مــدد اردوگاه اصولگرایان آمده و با 
نام بردن از این چند روحانــی اصولگرا به خود 
جرئــت داده به مردمــی  که با هر ســلیقه که 
باشند، هرگز دخالت خارجی ها علی الخصوص 
انگلیسی ها را در مســائل داخلی کشورشان بر 
نمی تابند، بگوید به ایــن روحانیون رأی ندهند.
بی بی ســی به کمــک اصولگرایان رفــت تا این 
روزها تیتر روزنامه «وطن امروز» این باشــد که 
با زدن عکس سه روحانی مذکور چنین القا کند 
که اینها بــه دلیل همین مخالفت بی بی ســی، 
ضدانگلیســی اند و روزنامه جوان هم بنویسد، 
تکلیف انتخاباتی انگلیس برای انتخابات ایران! 
و ســایت تســنیم هم در طعنه ای به  هاشمی 
بنویسد: هاشمی رفسنجانی با نیات قدرت طلبانه 
در ســودای راه نیافتن علمای بــزرگ و انقلابی 
به مجلس خبرگان و همچنیــن به دنبال تغییر 
ماهیت و محتوای مجلس خبرگان اســت! که 
بی بی ســی اکنون میــدان دار این بــازی جدید 
شــده اســت و دُم روباه از زیر عبای عالی جناب 
بیرون آمده اســت!» اصولگراها دراین لحظات 
حســاس رقابت از این بهتر می توانند از رســانه 
مرموز انگلیس، پــاس گل به رقیبی که طلیعه 
پیروزی اش از هم اکنون در سطح میدان رقابت 

آشکار شده است، دریافت کنند؟
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چرا از رأي به لیست کامل دفاع مي کنم؟
احمد پورنجاتي: اگر کسي از موضع اصلاح طلبانه در  �

انتخابات حضور پیدا مي کند و راي مي دهد پیشاپیش باید 
به این نکته توجه کند که دچار نوعي وسوســه هاي فارغ 
از درك موقعیت نشود وگرنه با برخورد گزینشي با لیست 
انتخاباتي چه بسا حضور خود در انتخابات و رأي خویش 
را تلف کرده باشــد... . یادمان باشــد که رأي ندادن به هر 
تعداد از لیست اصلاح طلبان به مفهوم فرصت دادن به 
همــان تعداد کاندیداي جناح رقیب اســت و نه محدود 
به انتخاب گزینشــي ما. درواقع کســي که به هر تعداد 
کاندیدا رأي نمي دهد به گونه اي غیرمستقیم به تعدادي 
از لیســت جناح رقیب رأي داده است. پس من به عنوان 
یك شــهروند به تمام کاندیداهاي لیست هاي انتخاباتي 
اصلاح طلبــان در انتخابــات مجلــس و خبــرگان راي 

مي دهم تا تأثیرگذار باشم و نه تنها رأي داده باشم.

مجلس اخلاق مدار؛ مطالبه مردم
سیدرضا صالحی امیری: رقابت شرافتمندانه جریان ها  �

و احــزاب، ایفای نقــش مؤثر نخبگان و اندیشــمندان و 
گروه های مرجع، تضمین سلامت و دیده شدن رأی مردم 
از سوی دست اندرکاران اجرائی و ناظر انتخابات و رویکرد 
حرفه ای اصحاب قلم و رســانه در این مســیر، گام هایی 
ارزشــمند برای پیروزی اخلاق در روز هفتم اسفند است. 
ملت بــزرگ ایران برنده واقعــی را بازیگران اخلاقی این 
عرصه می شناســد. آنان که با وجود همه محدودیت ها، 
پا عقب نگذاشــتند و همدل و همزبــان با دولت، منافع 
ملی را بر منافع جناحی مقدم دانسته و عزم خود را برای 
تشــکیل مجلسی عاری از رفتارهای تندروانه و در جهت 
ایفای حقوق اساســی ملــت و ثبــات و آرامش و رونق 

اقتصادی و عزت و سربلندی نظام جزم کرده اند.

ابعاد اجتماعي انتخابات
... یکــي از مؤلفه هــاي مؤثر بر بروز رفتــار قانونمند  �

این اســت کــه نماینــدگان مجلس و مقامــات اجرایي 
مثل رئیس جمهوری را تا چه حــد از خودمان مي دانیم 
و تا چه حــد افکار و عقاید آنهــا را مطابق با ارزش ها و 
خواست هاي خودمان مي دانیم؟ هدف اصلي انتخابات 
این اســت که میان این دو ارتباط و موازنه برقرار شــود و 
مــردم، نمایندگان مجلس را از خــود بدانند و در نتیجه 
قانون برآمده از آنان را محصول اراده خود دانســته و به 

همین دلیل به اجراي آن پایبند باشند.
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  لطفا درباره پیشینه خانوادگی تان توضیح دهید.  �
من در خانواده ای مذهبی بزرگ شــدم. پدرم ســید 
مهــدی صدرعاملــی، هــم درس حــوزه و هم درس 
دانشــگاهی خوانده بودند. با چند واسطه با مادرم که 
از فامیل صدر بودند، فامیل می شدند. پدربزرگ من هم 

آقای صدرالدین صدر از مراجع قم بودند. 
  شغل پدر شما چه بود؟  �

پدرم در عین اینکه روحانی بودند در دبیرســتان به 
عنوان دبیر تدریس می کردند. 

  تحصیلات شما چیست؟  �
دوره ابتدایــی را در یک مدرســه گذرانــدم. قبل از 
انقلاب شــرایط اجتماعی با حال حاضر فرق داشــت. 
دبیرســتان دخترانه ای که مورد قبول مذهبیون باشد از 
نظر پدر من وجود نداشت؛ ازاین رو به من اجازه رفتن به 
دبیرستان را ندادند. برایم نرفتن به مدرسه خیلی سخت 
بود ولی خصوصی درس می خواندم و امتحان می دادم. 
دیپلــم ام را هم به صورت متفرقه امتحان دادم. درباره 
این موضوع با دایی بزرگوارم امام موســی صدر درددل 
می کردم. ایشــان با پدرم صحبت کردند و گفتند زندگی 
مانند رودی اســت که ما در جریان آن هســتیم. باید به 
فرزندانمان شــنا بیاموزیم و در کنارشــان باشیم. علاقه 
داشتم تحصیلاتم را ادامه دهم و وقتی قرار شد با دکتر 
ازدواج کنم برایم این امکان هم جذاب بود که می توانم 
در اروپا ادامه تحصیل دهم. در آلمان رشــته تعلیم و 
تربیت را در دانشــگاه بوخوم تا مقطع کارشناسی ارشد 
خواندم. برای دکترا نزد استادی در برلن کارهایی انجام 

داده ام، اما هنوز رساله خود را تحویل نداده ام. 
  چند خواهر و برادر دارید؟  �

من دو برادر و یک خواهــر دارم که در ایران زندگی 
می کننــد. یکی از برادرانم، پزشــک متخصص قلب در 
بیمارستان شــهید رجایی است و برادر دیگرم مهندس 
اســت که پیش از انقــلاب در فعالیت هــای مبارزاتی 

شرکت داشتند و اکنون به کارهای فرهنگی مشغولند. 
  شــما با آقای طباطبایی فامیل هستید، اولین  �

خاطره ذهنی تان از ایشــان مربوط بــه چه زمانی 
است؟ 

ما مانند بقیــه خانواده ها مذهبی نبودیم که پســر 
و دختر از هم جدا باشــند و هروقــت به قم می رفتیم 
دور هــم بودیم و همان طــور که با بقیه پســرخاله ها 
و دخترخاله هــا و فامیل در ارتباط بودیم ایشــان را هم 
می دیدم. حتی یادم هســت خانم ربابــه صدر که الان 

مدیر مؤسسات امام موسی صدر در لبنان هستند نیز در 
جمع فامیلی ما حضور داشتند. آقای طباطبایی بعد از 
گرفتن دیپلم به آلمان رفت و بعد از حدود ســه ســال 
برگشتند و پدر و مادرها با هم صحبت کردند و قرار شد 
مــا با هم ازدواج کنیم. من هم دو ســال بعد به آلمان 

رفتم. 
  ایــن ازدواج انتخاب خودشــان بود یا تصمیم  �

پدرومادرها؟ 
هــر دو، بعد از موافقت پدرومادرم من هم موافقت 
کردم. قبل از ایشان، کسان دیگری هم مطرح بودند اما 
جواب رد داده بودم و خیال ازدواج در آن موقع نداشتم؛ 
ولی در مورد ایشان موقعیت جالبی بود، هم خود آقای 
طباطبایی از هر جهت برجســته بود و هم اینکه چون 
در ایران نتوانسته بودم به دانشگاه بروم دوست داشتم 
از این طریق بتوانم در غــرب تحصیل کنم و خود را به 

عنوان مســلمان معتقد برای خدمت به کشورم آماده 
کنم. زیرا قبل از انقلاب ما مذهبیون زیر فشــار بودیم و 
متجددین مــا را که مذهبی بودیم مرتجع می خواندند. 
من از این مسئله و این نوع نگاه رنج می بردم و دوست 
داشتم خود را توانا کنم تا در حد خود این نگاه را تغییر 

دهم. 
  قبل از ازدواج جلســه ای برای آشنایی بیشتر با  �

دکتر طباطبایی داشتید؟ 
حضور ذهن ندارم، اما همدیگر را می شناختیم و من 
خاطرم جمع بود که ایشان با ادامه تحصیل من موافق 
هستند و از نظر احســاس مسئولیت نسبت به جامعه 
افکارمان یکی اســت. ممکن اســت دربــاره جزئیاتی 
صحبت کرده باشــیم ولی به خاطر ندارم. ایشان اشاره 
کردنــد که هنوز آنجا دانشــجو هســتند و وضع مالی 
چندان خوبی ندارند و باید کار کنند. به طور کلی به دلیل 

شــناخت فامیلی و امتیازات شــخصیتی که او داشت، 
احتیاج نبود موضوع زیادی برای آشنایی مطرح شود. 

  در زمان ازدواج، ایشــان در چه مقطعی و چه  �
رشته ای درس می خواندند؟ 

در زمان ازدواج دکتر طباطبایی دانشــجوی رشــته 
شیمی در شهر آخن بودند، البته قبل از آن رشته معدن 
می خواندند اما یک تصادف باعث شــد ایشان به رشته 
شــیمی روی بیاورند و وقتی هم که از ایران برای ادامه 
تحصیل مهاجرت کردند تازه دیپلم متوســطه را گرفته 

بودند. 
  برای افراد مذهبی زندگی در کشورهای اروپایی  �

مشکل است، زندگی برای شما در آلمان چگونه بود؟ 
من پیــش از اینکه به آلمان بروم بــه لبنان رفتم و 
کارهای سفرم به آلمان را امام موسی صدر انجام دادند. 
لبنان مدتی منزل امام موســی صدر بودم و از اینکه از 
فامیل و خانواده جدا شــده بــودم، ناراحت بودم. امام 
موســی صدر و خانواده ایشان خیلی مراقب من بودند 
و می دانســتند که یکی از اهداف من از رفتن به آلمان، 
تحصیل برای خدمت به اجتماع بود و این شــعر را به 
عنوان تســلی برایم می خواندند: «در بیابان  گر به شوق 
کعبه خواهی زد قدم/ ســرزنش ها  گر کند خار مغیلان 
غم مخور». حدود یک ماهی در لبنان بودم و وســایلی 
را که لازم داشــتم برایم مهیا کردند. روزی هم در ایوان 
منزل امام موسی صدر در بیروت که مشرف به دریا بود، 
کنار امام موسی صدر نشسته بودم. موج های دریا را به 
من نشان دادند و گفتند ببین زندگی از تلاش و سختی ها 
تشکیل شده است و بعد این شعر را برایم خواندند: «ما 
زنده به آنیم که آرام نگیریم/موجیم که آسودگی ما عدم 
ماست». به این ترتیب و از این طریق سعی می کردند من 
را قــوی کنند. مقدمات ســفر که فراهم شــد به آلمان 
رفتم. ســالی که به آلمان رفتم، ســال ۱۹۶۸ بود که به 
عنوان اوج فعالیت های دانشــجویی در آلمان مشهور 
اســت. آقای طباطبایی در فرودگاه فرانکفورت دنبالم 
آمد و به آخن رفتیم و در خانه کوچکی زندگی مشترک 
خود را شــروع کردیم. در همان روز های اول، رفت وآمد 
ما با دانشــجویان اتحادیه انجمن های اسلامی در شهر 
آخن شروع شد. در سفرم به لبنان دکتر شهیدبهشتی و 
خانواده شان هم در لبنان بودند و از نزدیک با آنان آشنا 
شدم و وقتی به آلمان رفتم خوشحال بودم که آنان هم 

در آنجا هستند. 
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مریم صدر از زندگی مشترک با صادق طباطبایی  می گوید

کوچ از سیاست به فرهنگ
على شاملو

نام صادق طباطبایی با پرواز ۱۲ بهمن ۵۷ که به «پرواز انقلاب» معروف است، گره خورده است. او ۳۶ 
ســال بعد در دوم اسفند ۹۳ بر اثر بیماری سرطان در کشــور آلمان درگذشت. صادق طباطبایی در دولت 
موقت معاونت وزارت کشــور و مســئولیت برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی را برعهده داشت و مدتی 
هم ســخنگوی دولت موقت بــود. ازدواج خواهرش با مرحوم احمد خمینی و ازدواجش با فرزند ســید 
مهدی صدر و خواهرزاده امام موســی صدر باعث شــده بین خانواده امام خمینی(ره) و امام موسی صدر 
پیوند فامیلی برقرار شــود. در یکی از شــب های زمســتانی با فاطمه صدر در اتاق کار و کتابخانه مرحوم 
صادق طباطبایی به گفت وگو نشســتیم. او نیز مانند همســرش علاقه مند به فعالیت های اجتماعی است 
و اکنون در مؤسســه امام موســی صدر به عنوان عضو هیأت مدیره کانون گفت وگو و عضو کمیسیون زنان 

بنیاد باران فعالیت می کند. 
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